
 

 

 

 

 

 8102می 01پنجشنبه                              نجیب سخی                                  : ارسالی        

 «راهی سی آبی»: کلام         

 قاضی شهر                

 زوجه ئی خوش تمکین و خیلی جوان                                                 

 قاضی بر  رازی نهان خواستند ز داد                                                                        

 در  بــهار عمــــــر میــــکردند سروری                                                       

 ــریـا با صد دلناز ها و جلوه هـــ                                                           

 شهوت روز  و شب   ه  ریختــــند باد  می                    

 ــلبها ب بــــــــرون آمد شکایت تا                                                            

 جوانک مرد را تــــــوان جماع نماند                                                         

 جوانه زن در حالت ارضأ  نمانـــــــد                                                                     

 شکایت بـردند بر قاضی و داوری                                                            

 ع شریف با صد خوش باوری به شر                                                           

 قاضی چون جمال جوان دختر بدید                                                                  

 ــدآهی حسرت از نهادش بر دمی                                                               

 قاضی گفت چیست علتی پرخاشگری                      

 ـا و داوریـتا رسد کار بقض                                                        

 م   ـآمدینزدت ما بوساطت : گفتند                                                            

 سوختیم لیک در راهی شریعت آمدیم                                                     

 خانمم خواهد هر شب پنج بار جماع                    

 ٔٔ ـفااز سه بار  اکت هنتوانم من زیاد                                                       

خپلواکی            استقلال   
                            www.esteqlaal.net                           
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 هدایت از طریــــــق عقل و دین    هد                                                      

 ـنو یقی متا بدان ارضأ گردد عل                                                   

 حیف زوجی باین تابندگی   :گفت قاضی                                                       

 ـهودگیدرین بیبشکنند پیمان                                                              

 نه شرع باشد طلاق و قاطعیـــــت                                                                    

 حتـهم جوید او راهی حل و مصل                                                                    

 هاد     نپیش نمایم خدمت هدرین را                     

 ـهادـد ایـــن زوج را نمانا ـتا بج                                                  

 ٔٔ  وانی اکتفاــو تسه بار در شب را ت                               

 ـراـم اجن نمایـما ـگر ردوی دی                                                   

 ـد  اینچنین شریعت را خنجر زدن                      

 دنبا شرع شریف پیوند زد شر را                                                      

 راهی از تمکین سوخت حرص و آز را چنین                       

 ـینمد  در کــمانازی نو تـی چتا  قاض                 

 

 

 

 

 


